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بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی هاي کیفري در نظام 
 جزایی ایران 

 )12/09/1399، تاریخ تصویب 15/03/1399تاریخ دریافت  (

 ام فیض آبادياله
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هاي مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادي یکی از چالش

شوند، باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی  در این رابطه مطرح می
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 مقدمه

یها قابل درمان بوده و در درمان هر در دنیاي امروزه و پیشرفت علوم پزشکی بسیاري از بیمار 
که از  زیرند نسبت به درمان آنان اقدام نمایند چه بیمارانیبیماري در جامعه اسلامی پزشکان ناگ

که از لحاظ روانی مشکل دارند. در بین بیماریها و برند و چه بیمارانی  لحاظ بیولوژیک رنج می
بیماران آنچه که از همه محجور مانده بود بیماریهاي مربوط به جنسیت افراد دو جنسی و 

باشد، دو جنسی ها که در متون فقهی خنثی  ی هستند میافرادي که دچار اختلال هویت جنس
شوند، افرادي هستند که داراي یک یا چند صفت از دو جنس مذکر و مونث هستند، نامیده می 

به همین لحاظ مباحث زیادي میان فقها و حقوقدانان در این که باید آنها را ملحق به یکی از دو 
ود آمده است. با عنایت به وضع سهم الارث خاص از جنس کرد و یا طبیعت ثالثه شمرد، به وج

سوي فقها و قانونگذار (سه چهارم ارث مرد) و دارا بودن صفات هر یک از دو جنس و شیاع 
آن به عنوان واسطه در لسان عوام باید خنثی را جنس سوم شمرد. انسانها از نظر جنسیت به دو 

یم بندي بر اساس غلبه در موجودات است و دسته مذکر و مؤنث تقسیم میشوند ، منتها این تقس
گرنه ساختار آفرینش، حد وسطی را میان این دو طیف در خود دارد که از آن به خنثی یا دو 

شود. از آنجا که رشد روانی انسان با تاکید بر رشد روانی جنسی او به موازات جنسی یاد می 
یعنی هم بعد جسمانی و فیزیکی و رشد جسمانی او اهمیت دارد. بررسی خنثی از هر دو جنبه 

هم بعد روانی ضروري است. به عبارتی بحث از جنسیت روانی، گرایش و هویت جنسی، 
هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که بازتابی  مکمل بحث از جنسیت فیزیکی است.

دي از احساس درونی فرد نسبت به مرد یا زن بودن خود می باشد. اختلال هویت جنسی در افرا
شود که بطور دائم احساس ناراحتی نسبت به جنسیت بیولوژیک و یا نقش جنسی دیده می 

خود دارند و ممکن است اشتغال ذهنی همیشگی براي جراحی در جهت جنس مخالف با 
ها براي مشابه سازي بیشتر خود به جنس مخالف داشته باشند. در مورد همه استفاده از هورمون

جنسی، اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد، چرا که عمده  گیرشناسی اختلال هویت
برآوردهاي آماري شیوع بیماري را براساس افرادي که در پی تغییر جنسیت توسط جراحی 

آیند، تخمین می زند. دوجنسه بودن به معناي خاص آن حالتی ویژه و غیر معمول است برمی 
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مرد و زن را به یک میزانی دارد. چنانچه  که فرد در زمان تولد نشانه هاي جسمی هر دو جنسیت
افراد دو جنسه مرتکب جرائمی شوند که جنسیت متهم در ارتکاب آنها نقش دارد. به نظر می 
رسد در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات اینگونه افراد شد. در دنیایی که ما در 

نیستند. آنها از نظر فیزیکی هیچ کنیم افرادي هستند که از جنسیت خود راضی آن زندگی می 
گونه اختلال جنسیتی ندارند، ولی حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خود نیز نیستند. به عبارت 
دیگر هویت جنسیتی شان با هویت جنسشان هماهنگ نیست. این گروه یا مردانی هستند که 

به طور کلی براي انسان  دانند، یا زنانی هستند که خود را مرد می پندارند. قانونخود را زن می 
هایی که معمولاً شامل یکی از دو جنسیت مرد یا زن هستند نوشته می شود و این در عبارات 
بسیاري از قوانین آشکار است. به عنوان مثال: اصل بیستم قانون اساسی بیان می دارد: همه افراد 

حقوق انسانی، سیاسی، ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
قانون  243اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و در ماده 

مجازات اسلامی آمده است: مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث 
فعلی مقتول محسوب شود. دوجنسه بودن به معناي خاص آن حالتی ویژه و غیر معمول است 

ه فرد در زمان تولد نشانه هاي جسمی هر دو جنسیت مرد و زن را به یک میزانی دارد. البته ک
مفهوم دیگري که از مفاهیم جدید و عام تر نسبت به حالت ذکر شده در بالا وجود دارد مفهوم 

دهد. فرد ترنسشکوال  میاست که به صورت مشکلی هویتی در فرد خود را نشان » ترنسشکوال«
ظاهر و بدنی به جنسیتی خاص (مرد یا زن) تعلق دارد اما از لحاظ هویتی داراي تعلق از نظر 

خاطر و علاقه شدید به جنسیت مخالف خود است. به صورتی که تمایل دارد اغلب مانند 
جنسیت مخالف و دلخواه خود رفتار کند. چنانچه این حالت روانی در فردي موجود باشد وي 

رت عرفی و در معناي عام دو جنسه می نامند چنانچه بخواهیم به را، ترنسشکوال یا به عبا
بررسی حالت این دو دسته که مقدار زیادي نیز با هم همپوشانی دارند در حقوق کیفري ایران 
بپردازیم با توجه به اینکه بخش عمده اي از قوانین مجازات بعد از انقلاب برداشتی از فقه امامیه 

نکه در موارد سکوت و اجمال قانون چنانچه قضیه در فقه اسلامی است و با در نظر گرفتن ای
داراي حکم باشد قاضی ملزم به رجوع به فقه و صدور حکم است، لازم است به بررسی ابعاد 

 مقدمه
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بیماران آنچه که از همه محجور مانده بود بیماریهاي مربوط به جنسیت افراد دو جنسی و 

باشد، دو جنسی ها که در متون فقهی خنثی  ی هستند میافرادي که دچار اختلال هویت جنس
شوند، افرادي هستند که داراي یک یا چند صفت از دو جنس مذکر و مونث هستند، نامیده می 

به همین لحاظ مباحث زیادي میان فقها و حقوقدانان در این که باید آنها را ملحق به یکی از دو 
ود آمده است. با عنایت به وضع سهم الارث خاص از جنس کرد و یا طبیعت ثالثه شمرد، به وج

سوي فقها و قانونگذار (سه چهارم ارث مرد) و دارا بودن صفات هر یک از دو جنس و شیاع 
آن به عنوان واسطه در لسان عوام باید خنثی را جنس سوم شمرد. انسانها از نظر جنسیت به دو 

یم بندي بر اساس غلبه در موجودات است و دسته مذکر و مؤنث تقسیم میشوند ، منتها این تقس
گرنه ساختار آفرینش، حد وسطی را میان این دو طیف در خود دارد که از آن به خنثی یا دو 

شود. از آنجا که رشد روانی انسان با تاکید بر رشد روانی جنسی او به موازات جنسی یاد می 
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هم بعد روانی ضروري است. به عبارتی بحث از جنسیت روانی، گرایش و هویت جنسی، 
هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که بازتابی  مکمل بحث از جنسیت فیزیکی است.

دي از احساس درونی فرد نسبت به مرد یا زن بودن خود می باشد. اختلال هویت جنسی در افرا
شود که بطور دائم احساس ناراحتی نسبت به جنسیت بیولوژیک و یا نقش جنسی دیده می 

خود دارند و ممکن است اشتغال ذهنی همیشگی براي جراحی در جهت جنس مخالف با 
ها براي مشابه سازي بیشتر خود به جنس مخالف داشته باشند. در مورد همه استفاده از هورمون

جنسی، اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد، چرا که عمده  گیرشناسی اختلال هویت
برآوردهاي آماري شیوع بیماري را براساس افرادي که در پی تغییر جنسیت توسط جراحی 

آیند، تخمین می زند. دوجنسه بودن به معناي خاص آن حالتی ویژه و غیر معمول است برمی 
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قضیه در فقه نیز به فراخور نیاز پرداخته شود. به نظر می رسد مواردي که در فقه امامیه تحت 
شبیه حالت دو جنسه به معناي خاص آن (هرموفرودایت، مطرح شده است بیشتر » خنثی«عنوان 

فرد است که در این حالت شخص توأمان » جسمی«یعنی حالت واضح دو جنسه بودن 
ویژگیهاي جسمی) هر دو جنس را به وضوح دارا است. اینگونه به نظر میرسد که منظور اصلی 

سیت کنونی اش نیست به هیچ عنوان صرف مخالفت حالت روحی شخص با جن» خنثی«فقها از 
متفاوت فرد است. دلیل این توضیح این بود که در این نوشتار » وضعیت جسمی«بلکه منظور 

نام برده شده است به بررسی وضعیت هر » دو جنسه«که از این دو گروه به اجمال تحت عنوان 
ق کیفري در حقو» هاهرموفرودایت«دو دسته فوق الذکر به صورت توأمان و با تأکید بیشتر بر 

بندي کلی می توان وضعیت افراد دو جنسه را در دو  ایران پرداخته شده است. در یک تقسیم
 حالت زیر بررسی کرد.

 بزهکاري -الف 

 بزه دیدگی -ب 

جنسه  وضعیت افراد ترنسشکوال در صورت بزهکار بودن آنها بدین شکل است که افراد دو 
ر جایگاهی متفاوت نسبت به سایر افراد قرار به دلیل وضعیت فیزیولوژیک خاصی که دارند د

رسد لازم است به دلیل شرایط ویژه  این افراد در صورت بزهکار بودن گیرند. به نظر می  می
آنها نیز این وضعیت خاص در نظر گرفته شود چرا که این طیف نه تنها از لحاظ جسمی در 

اسطه همین تفاوت جسمی دچار حالتی متفاوت از مردم عادي قرار دارند بلکه چه بسا بو
مشکلات و بیماري هاي روانی گوناگون شده و احساس طرد شدگی نسبت به جامعه به آنها 
دست دهد که این حالت نیز قطعاً در ارتکاب جرایم بی تأثیر نخواهد بود و از طرفی به دلیل 

مرد و زن  شبهه اي که ممکن است در تعیین جنسیتشان در مجازات هایی که میزان آنها در
متفاوت است پیش بیاید لازم است وضعیت این افراد در صورت بزهکار بودن آنها بررسی 

 شود. 
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قانون مجازات اسلامی) زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً  633(طبق ماده 
قانون مجازات اسلامی حد زناي زن یا مردي که واجد شرایط  88حرام است. براساس ماده 

قانون مجازات اسلامی لواط وطی انسان  108صان نباشد صد تازیانه است. از طرفی طبق ماده اح
قانون مجازات اسلامی فاعل و  109مذکر است چه به صورت دخول با تفخیذ و بر اساس ماده 

قانون مجازات اسلامی  111مفعول لواط در صورت بالغ، عاقل و مختار بودن با استناد به ماده 
ند شد. حال چنانچه شخص دو جنسه از دبر با مردي رابطه جنسی برقرار کند و کشته خواه

دخول محقق شود، چنانچه شخص دوجنسه ملحق به مرد شود لواط محقق شده، فاعل و مفعول 
هر دو کشته خواهند شد و چنانچه ملحق به زن باشد زنا محقق شده، فاعل و مفعول هر دو به 

و چنانچه نتوان شخص دو جنسه را به هیچ یک از دو  صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد
(تدرأ الحدود بالشبهات) حد » دراء«جنسیت مرد و زن ملحق کرد، می توان با استناد به قاعده 

زنا که حد خفیف تر است جاري کرد. چرا که در این مورد به طور اجمال می دانیم که حدي 
ته است و مرتکب هم یا زن است یا مرد ثابت شده است، زیرا عمل جنسی (دخول) انجام گرف

دانیم کدام حد را جاري کنیم و با توجه به اینکه اصل در حدود بر اما به صورت تفصیلی نمی 
تخفیف است در این حالت که نمیدانیم شخص مرتکب زنا شده است یا لواط ولی می دانیم 

تر را که حد زنا است که مرتکب یکی از این دو عمل شده است، با فرض زن بودن او حد کم
دانیم چنانچه شخص مرتد فطري شود، براساس فقه اگر مرد کنیم، می  در موردش جاري می

شود. حال صورتی را فرض می کنیم باشد کشته خواهد شد و چنانچه زن باشد تو به داده می 
 که شخص دوجنسه (خنثی مشکل) مرتد شده است در این مورد دو احتمال در فقه مطرح شده

است؛ احتمال اول این است که خنثی نیز حکم زن را دارد، زیرا در مذکر بودن او که سبب 
تسلط بر کشتن او می شود شک وجود دارد و در نتیجه شک در مسبب، به شک در مسبب نیز 
منجر می شود و لذا کشتن او جایز نیست و احتمال دوم این است که همان حکم مرد را داشته 

کسی که دین خود را تغییر داده او را بکشید از عمومیت «امبر(ص) که فرمود باشد زیرا سخن پی
برخوردار است و فقط زن از عموم این روایت خارج شده است و بقیه موارد که خنثی نیز از 
جمله آنها است مشمول عموم این روایت باقی می ماند، چه آنکه در مورد خنثی نصی وارد 

قضیه در فقه نیز به فراخور نیاز پرداخته شود. به نظر می رسد مواردي که در فقه امامیه تحت 
شبیه حالت دو جنسه به معناي خاص آن (هرموفرودایت، مطرح شده است بیشتر » خنثی«عنوان 

فرد است که در این حالت شخص توأمان » جسمی«یعنی حالت واضح دو جنسه بودن 
ویژگیهاي جسمی) هر دو جنس را به وضوح دارا است. اینگونه به نظر میرسد که منظور اصلی 

سیت کنونی اش نیست به هیچ عنوان صرف مخالفت حالت روحی شخص با جن» خنثی«فقها از 
متفاوت فرد است. دلیل این توضیح این بود که در این نوشتار » وضعیت جسمی«بلکه منظور 

نام برده شده است به بررسی وضعیت هر » دو جنسه«که از این دو گروه به اجمال تحت عنوان 
ق کیفري در حقو» هاهرموفرودایت«دو دسته فوق الذکر به صورت توأمان و با تأکید بیشتر بر 

بندي کلی می توان وضعیت افراد دو جنسه را در دو  ایران پرداخته شده است. در یک تقسیم
 حالت زیر بررسی کرد.

 بزهکاري -الف 

 بزه دیدگی -ب 

جنسه  وضعیت افراد ترنسشکوال در صورت بزهکار بودن آنها بدین شکل است که افراد دو 
ر جایگاهی متفاوت نسبت به سایر افراد قرار به دلیل وضعیت فیزیولوژیک خاصی که دارند د

رسد لازم است به دلیل شرایط ویژه  این افراد در صورت بزهکار بودن گیرند. به نظر می  می
آنها نیز این وضعیت خاص در نظر گرفته شود چرا که این طیف نه تنها از لحاظ جسمی در 

اسطه همین تفاوت جسمی دچار حالتی متفاوت از مردم عادي قرار دارند بلکه چه بسا بو
مشکلات و بیماري هاي روانی گوناگون شده و احساس طرد شدگی نسبت به جامعه به آنها 
دست دهد که این حالت نیز قطعاً در ارتکاب جرایم بی تأثیر نخواهد بود و از طرفی به دلیل 

مرد و زن  شبهه اي که ممکن است در تعیین جنسیتشان در مجازات هایی که میزان آنها در
متفاوت است پیش بیاید لازم است وضعیت این افراد در صورت بزهکار بودن آنها بررسی 

 شود. 
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این صورت است که احتمال دوم (مبنی بر اینکه خنثی حکم مرد نشده است. نظر شهید ثانی به 
وجود نداشته باشد. پس نتیجه می گیریم » دراء«را دارد) پسندیده است در صورتی که قاعده 

مرتکب این » خنثی مشکل«در حدودي که کیفیت حد بین زن و مرد متفاوت است چنانچه 
تر را بر حد خفیف » دراء«ا استناد به قاعده جرائم حدي شود و نتوان جنسیت او را معلوم کرد ب

کنیم. بنابراین اینگونه به نظر می رسد که در باب جرایم حدي، دوجنسه بودن  او جاري می
شخص در برخی موارد و با استاد به قواعد فقهی می تواند باعث سقوط حد با تبدیل به حد 

وقوع آنها نقش دارد به امکان خفیف تر شود. در مورد جرائم تعزیري که جنسیت متهم در 
قانون مجازات اسلامی  22ماده  5پردازیم. بند تخفیف مجازات این گونه مجرمین می 

قانون مجازات اسلامی (وضع خاص متهم) را یکی از جهات  222ماده  5قانونگذار در بند 
رد جرائم مخففه مجازات در جرائم تعزیري دانسته است. قاعده در استفاده از این بند در مو

است، یعنی قاضی باید به صورت جداگانه در هر مورد با در نظر » گوناگون فردي«تعزیري 
گرفتن وضعیت متهم تصمیم گیري کند که آیا میتوان در مورد یک متهم خاص با استناد به این 

وضعیت «بند قائل به تخفیف مجازات شد یا خیر؟ به عبارت دیگر قاضی باید به بررسی 
مان بپردازد که آیا وضع خاصی که دخیل در وقوع جرم بشود در آنها وجود دارد مته» شخصی

یا خیر مثلا اگر دو نفر به نحو مشارکت مرتکب جرمی تعزیري شوند قاضی باید در مورد هر 
دوي متهمان به صورت مجزا این بند را مورد  ارزیابی قرار دهد، که ممکن است هر کدام از 

باشند که قاضی بتواند با در نظر گرفتن شخصیت متهم و وضعیت آنها ویژگی خاصی داشته 
خاص موجود در او مجازات او را تخفیف دهد و چه بسا یکی از متهمان مشمول تخفیف بشود 

براي تخفیف » ملاکی نوعی«رسد بتوان دو جنسه بودن را  و دیگري خیر، با این حال به نظر می
ود این حالت در جرائمی که جنسیت در آنها از مجازات متهم به حساب آورد و به صرف وج

اهمیت برخوردار است، قاضی بتواند قائل به تخفیف مجازات متهم شود. به عبارت دیگر به نظر 
است (حالت دو جنسه بودن) در حالی » حالت«می رسد در مورد دو جنسه بودن ملاك بررسی 

است و چنانچه بخواهیم از  (متهم)» شخص«بررسی  22که اصل کلی در اعمال تخفیف ماده 
این ماده براي تخفیف استفاده کنیم باید به کنکاش در شخص متهم بپردازیم و صرف وجود 
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تواند بدون نیاز به بررسی آن در متهم خاص باعث تخفیف مجازات او شود. حالتی ویژه نمی 
 1370سلامی جداي از بحث تخفیف مجازات اینگونه افراد، موارد متعددي در قانون مجازات ا

وجود دارد که عملی خاص براي زنان با مردان جرم شناخته شده است؛ به عنوان مثال، وارد 
جرم شناخته شده  638شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طبق تبصره ماده 

ست. روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي ا 10و مجازات آن حبس از 
دهند  حال در مورد افراد دو جنسه که جنسیت آنها مشخص نیست و چنین اعمالی را انجام می

باید به چه صورت اقدام کرد؟ آیا باید آنان را در هر صورت مجرم شناخت و مجازات کرد؟ 
 قطعاً چنین کاري خلاف بین عدالت و انصاف است. راه حلی که در مورد این افراد به نظر می

ن است که باید دید جامعه و به طور خاص قانون به عنوان متن مورد عمل و قبول جامعه رسد ای
خواهد که به چه صورت رفتار کنند. آیا از آنها انتظار دارد مانند زنان در معابر  از این افراد می

حاضر شوند یا چنانچه مثلاً بدون حجاب شرعی با پوششی خاص به خیابان بیایند، مرتکب جرم 
شود. البته اند. متأسفانه چنین چیزي در مورد این افراد در قوانین کیفري ما مشاهده نمی  شده

در صورتی «ق.م.ا که در ذیل آن آمده است:  638شاید بتوان بر اساس مواد کلی همچون ماده 
که نفس آن عمل داراي کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس یا تا 

شخص را به مجازات رساند و این مسأله را به عرف جامعه » لاق محکوم خواهد شدضربه ش 74
کرد که از این افراد چه انتظاري دارد و بر همان اساس عمل شود ولی با توجه به واگذار 

هاي افراد جامعه نسبت به دوجنسه متفاوت بودن عرف در مکانهاي مختلف و تفاوت در دیدگاه
رسند و ممکن است به بی عدالتی و  به هیچ وجه معقول به نظر نمی ها چنین رابطه هاي کلی

نتایج خطرناکی منجر شود. لذا دخالت قانونگذار در مورد وضعیت این افراد و توجه به واقعیت 
وجودي آنها، با توجه به تعداد نسبتاً کثیرشان در جامعه بشدت ضروري به نظر می رسد.  بدیهی 

طه وضعیت خاص شان بیشتر از افراد عادي در معرض جرم و است که افراد دوجنسه بواس
جنایت قرار دارند و درصد اینکه مورد سوء استفاده دیگران در ارتکاب جرایم (مخصوصاً 
جرائم جنسی قرار بگیرند بسیار بالاتر از سایرین است. امروزه به اذعان صاحبنظران و 

اده هاي جنسی و مالی فراوانی از این پژوهشگران در کشورهاي غربی و بعضاً شرقی سوء استف

این صورت است که احتمال دوم (مبنی بر اینکه خنثی حکم مرد نشده است. نظر شهید ثانی به 
وجود نداشته باشد. پس نتیجه می گیریم » دراء«را دارد) پسندیده است در صورتی که قاعده 

مرتکب این » خنثی مشکل«در حدودي که کیفیت حد بین زن و مرد متفاوت است چنانچه 
تر را بر حد خفیف » دراء«ا استناد به قاعده جرائم حدي شود و نتوان جنسیت او را معلوم کرد ب

کنیم. بنابراین اینگونه به نظر می رسد که در باب جرایم حدي، دوجنسه بودن  او جاري می
شخص در برخی موارد و با استاد به قواعد فقهی می تواند باعث سقوط حد با تبدیل به حد 

وقوع آنها نقش دارد به امکان خفیف تر شود. در مورد جرائم تعزیري که جنسیت متهم در 
قانون مجازات اسلامی  22ماده  5پردازیم. بند تخفیف مجازات این گونه مجرمین می 

قانون مجازات اسلامی (وضع خاص متهم) را یکی از جهات  222ماده  5قانونگذار در بند 
رد جرائم مخففه مجازات در جرائم تعزیري دانسته است. قاعده در استفاده از این بند در مو

است، یعنی قاضی باید به صورت جداگانه در هر مورد با در نظر » گوناگون فردي«تعزیري 
گرفتن وضعیت متهم تصمیم گیري کند که آیا میتوان در مورد یک متهم خاص با استناد به این 

وضعیت «بند قائل به تخفیف مجازات شد یا خیر؟ به عبارت دیگر قاضی باید به بررسی 
مان بپردازد که آیا وضع خاصی که دخیل در وقوع جرم بشود در آنها وجود دارد مته» شخصی

یا خیر مثلا اگر دو نفر به نحو مشارکت مرتکب جرمی تعزیري شوند قاضی باید در مورد هر 
دوي متهمان به صورت مجزا این بند را مورد  ارزیابی قرار دهد، که ممکن است هر کدام از 

باشند که قاضی بتواند با در نظر گرفتن شخصیت متهم و وضعیت آنها ویژگی خاصی داشته 
خاص موجود در او مجازات او را تخفیف دهد و چه بسا یکی از متهمان مشمول تخفیف بشود 

براي تخفیف » ملاکی نوعی«رسد بتوان دو جنسه بودن را  و دیگري خیر، با این حال به نظر می
ود این حالت در جرائمی که جنسیت در آنها از مجازات متهم به حساب آورد و به صرف وج

اهمیت برخوردار است، قاضی بتواند قائل به تخفیف مجازات متهم شود. به عبارت دیگر به نظر 
است (حالت دو جنسه بودن) در حالی » حالت«می رسد در مورد دو جنسه بودن ملاك بررسی 

است و چنانچه بخواهیم از  (متهم)» شخص«بررسی  22که اصل کلی در اعمال تخفیف ماده 
این ماده براي تخفیف استفاده کنیم باید به کنکاش در شخص متهم بپردازیم و صرف وجود 
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شود و با توجه به وضعیت خاص آنها با قرار دادن ها و وب سایتهاي مستهجن می افراد در شبکه
آنها در حالت هاي توأمان فاعل و مفعول جنسی به فروش تصاویر و فیلم هاي این افراد در 

ود این افراد ممکن است شود. همچنین خ سطح وسیع و با تبلیغات فراوان دست زده می
ناخواسته به انجام برخی افعال مبادرت نمایند و قانون انجام این کارها را براي آنها جرم بداند. 

دانسته اند که عملشان جرم است با در صورتی که قصد ارتکاب جرم نداشته اند و حتی نمی 
به حیطه این افراد در  این حال به نظر می رسد در جامعه ایران قبح خاصی نسبت به وارد شدن

افکار عمومی وجود دارد که تا حد زیادي اغراق آمیز و بی دلیل است و لازم است با بیمار در 
نظر گرفتن آنها به سبب مشکل جسمی مادرزادي شان و برخوردي بیمار گونه و نه مجرم گونه 

است هرچند که با آنها سعی در درمانشان شود. جرایم از جامعه اي به جامعه دیگر متفاوت 
قانونگذار به صراحت در خصوص جرایم و مجازاتهاي افراد  دوجنسی و ترانسکشوال موادي 
را مورد تصویب قرار نداده و قانون در آن خصوص ساکت است ولی در خصوص افراد دو 
جنسی خنثی که مجنی علیه واقع شوند. جرائمی که جنسیت در وقوع آنها نقش دارد در مورد 

نسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمیتوان قائل به تخفیف جرائمی که ج
شود که بخواهیم آن را لحاظ  نسبت به اینگونه افراد شد زیرا بحث جنسیت اصلاً مطرح نمی

کنیم یا خیر. جرائمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها نقش دارد: چنانچه افراد دوجنسه 
رسد در برخی ت متهم در ارتکاب آنها نقش دارد، به نظر میمرتکب جرائمی شوند که جنسی

حالات میتوان قائل به تخفیف مجازات اینگونه افراد شد. از نظر رهبر معظم جمهوري اسلامی 
ایران حضرت آیت االله خامنه اي، تغییر جنسیت براي افراد داراي بیماري جسمی دو جنسه و 

ده است. افزون بر این از نظر ده تن از فقیهان مانند روحی و روانی (ترانسکشوال) مجاز اعلام ش
هاي حضرت آیت االله سیستانی در عراق، تغییر جنسیت براي بیماران روحی مجاز است نقش

جنسیتی زن و مرد به عنوان یکی از باورهاي کلیشه اي در فرهنگ هر کشور جاي دارد و 
ته می شوند، می توانند اثرات به اینگونه باورها که تحت عنوان اعتقادهاي کلیشه اي شناخ

شود تا باورهاي محدود کننده، ریشه یابی شده و در  سزایی در فرهنگ ایجاد کند. توصیه می
حیطه توسعه فرهنگی حذف شوند . در این رهگذر همواره باورهاي مرتبط با نقش هاي 
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نه و مردانه ملاحظه جنسیتی به عنوان بخشی از اعتقادها و باورهاي مردم نسبت به رفتارهاي زنا
می شوند و این وضعیت محدودیت هایی را در توسعه منابع انسانی و خزانه رفتاري زنان و 

 ). 1380مردان ایجاد می کند (اسکیت کا و ماسلاچ به نقل از بیگی،

 نقش جنسیت در مجازات مجرمبخش اول: 
را از همان ابتداي خلقت جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی 

به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه گذار زنجیره حیات 
بشري و از سوي دیگر زمینه ساز رویارویی و مقایسه پایداري است که پایان آن هیچ گاه فرا 

مقوله مجزا می  ). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو223ص  1383نخواهد رسید (هاشمی، 
توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاري و دیگري تأثیر حقوق کیفري. مقوله اول مرتبط 
با جرم شناختی بوده و از تفاوت هاي موجود در بزهکاري مردان و زنان و علل آن مباحثی 
مطرح می شود. اما در حقوق کیفري بحث از تفاوت هایی بین مردان و زنان است. در مقوله 
اخیر به نظر می رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا 
که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می توانند مرتکب شوند. دوم مسئولیت 
کیفري و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفري زن و مرد و مبحث سوم به مجازاتها 

ر هریک از این مقولات می توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاري و بار اختصاص دارد. د
دیگر در بزه دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته 

بنابر اصل برابري افراد در قبال قانونی حقوق کیفري ذات حقوقی غیر شخصی است.  است.
ت. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین یعنی براي همه تابعان یکسان اس

). اما 111: ص 1384مجازات ها از معیار دوگانه استفاده نمی کند (ر.ك. نجفی ابرند آبادي، 
در موارد استثنائی به عنوان یک امتیاز و حمایت براي برخی تابعان از این اصل عدول می شود. 

و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در  یکی از این موارد استثناء بر اساس جنسیت
مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف 
آنها می باشد. به عبارت دیگر در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد 

شود و با توجه به وضعیت خاص آنها با قرار دادن ها و وب سایتهاي مستهجن می افراد در شبکه
آنها در حالت هاي توأمان فاعل و مفعول جنسی به فروش تصاویر و فیلم هاي این افراد در 

ود این افراد ممکن است شود. همچنین خ سطح وسیع و با تبلیغات فراوان دست زده می
ناخواسته به انجام برخی افعال مبادرت نمایند و قانون انجام این کارها را براي آنها جرم بداند. 

دانسته اند که عملشان جرم است با در صورتی که قصد ارتکاب جرم نداشته اند و حتی نمی 
به حیطه این افراد در  این حال به نظر می رسد در جامعه ایران قبح خاصی نسبت به وارد شدن

افکار عمومی وجود دارد که تا حد زیادي اغراق آمیز و بی دلیل است و لازم است با بیمار در 
نظر گرفتن آنها به سبب مشکل جسمی مادرزادي شان و برخوردي بیمار گونه و نه مجرم گونه 

است هرچند که با آنها سعی در درمانشان شود. جرایم از جامعه اي به جامعه دیگر متفاوت 
قانونگذار به صراحت در خصوص جرایم و مجازاتهاي افراد  دوجنسی و ترانسکشوال موادي 
را مورد تصویب قرار نداده و قانون در آن خصوص ساکت است ولی در خصوص افراد دو 
جنسی خنثی که مجنی علیه واقع شوند. جرائمی که جنسیت در وقوع آنها نقش دارد در مورد 

نسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمیتوان قائل به تخفیف جرائمی که ج
شود که بخواهیم آن را لحاظ  نسبت به اینگونه افراد شد زیرا بحث جنسیت اصلاً مطرح نمی

کنیم یا خیر. جرائمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها نقش دارد: چنانچه افراد دوجنسه 
رسد در برخی ت متهم در ارتکاب آنها نقش دارد، به نظر میمرتکب جرائمی شوند که جنسی

حالات میتوان قائل به تخفیف مجازات اینگونه افراد شد. از نظر رهبر معظم جمهوري اسلامی 
ایران حضرت آیت االله خامنه اي، تغییر جنسیت براي افراد داراي بیماري جسمی دو جنسه و 

ده است. افزون بر این از نظر ده تن از فقیهان مانند روحی و روانی (ترانسکشوال) مجاز اعلام ش
هاي حضرت آیت االله سیستانی در عراق، تغییر جنسیت براي بیماران روحی مجاز است نقش

جنسیتی زن و مرد به عنوان یکی از باورهاي کلیشه اي در فرهنگ هر کشور جاي دارد و 
ته می شوند، می توانند اثرات به اینگونه باورها که تحت عنوان اعتقادهاي کلیشه اي شناخ

شود تا باورهاي محدود کننده، ریشه یابی شده و در  سزایی در فرهنگ ایجاد کند. توصیه می
حیطه توسعه فرهنگی حذف شوند . در این رهگذر همواره باورهاي مرتبط با نقش هاي 
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). 57: ص 1384نیست (مهر پور، و به معناي پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر 
لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا  بین المللی بر تساوي حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض هاي 

مقررات کیفري  منفی است و تبعیض هاي مثبت (تبعیض هاي حمایتی) را شامل نمی شود.
مثبت را پیش  تبعیض 1304ق.م.ع. مصوب  46ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 

در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم «بینی نمود. مطابق این ماده: 
چنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاري نمی شود و مجازات آنها به حبس 

مطابق این ». مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم براي ارتکاب به قتل عمدي صادر شود
، به استثناي مجازات قتل عمدي در سایر موارد زن ها از امتیازي نسبت به مردان در حکم

مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در 
ق.ا.ج. اشاره کرد و در میان  20در رأس مقررات ملی می توان به اصل  -1اصلاحات قانون: 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق  3المللی ماده مقررات بین 
منشور  1کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده  2اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 

مجازات عمومی  اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است. 2ملل متحد و نیز ماده 
و به گونه اي موردي نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند. پس از انقلاب اسلامی  نسخ شد 1352

به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردي اضافه شد و به همین 
علت اکثر این تفاوتها در مجازات هاي جدي و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کمتر 

. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه چنین مواردي دیده می شود
 دسته می توان طبقه بندي نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجراي مجازات. 
بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض هاي مثبت و به اصطلاح 

ا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوي شأن انسانی زن و مرد حمایتی هستند ی
 است.

 ) تفاوت در نوع و میزان مجازات1
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این موارد شامل تفاوت در برخی از اقسام حد زنا، حد همجنس بازي، حد قوادي و حد 
تفاوت مورد ارتداد است. البته این مقاله در صدد توجیه مقدار این تفاوت نیست؛ بلکه اصل 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 بند اول: زناي به عنف

 ق.م.ا امکان پذیرش ادعاي اکراه به زنا در مورد مرد 67مطابق ماده 

اجراي حکم اعدام  1307آئین نامه راجع به اجراي حکم اعدام مصوب  2مطابق ماده  -1
 نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتري نسبت به همین عمل از سوي زن بر «
). به نظر می رسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد 500: ص 1386(میر محمد صادقی، » مرد دارد

در این جرم یکسان است (شدت ذهنی جرم) اما به لحاظ نتیجه و اثري که جرم بر مجنی علیه 
شدت عینی جرم) زیان زن مکره بیشتر از مرد مکره بوده و در مجموع بر جاي می گذارد (

اقتضا می کند که مجازات » اصل تناسب«شدت جرم از سوي مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت 
مرد شدیدتر از زن باشد. با این توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیست؛ 

 ت در مجازات است.بلکه نوعی برابري و رعایت عدال

 بند دوم:  زنا با زن پدر

ق.م.ا. زانی اعدام می گردد. حال  82اگر مردي با زن پدر خود زنا کند، مطابق بند ب ماده 
اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید 

بودن از سایر کیفیات مشدده) در نظر این مورد را نیز به مثابه زناي ساده (در صورت خالی 
ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و  100گرفت که مجازات زن 

ناموس در عادات و رسوم ایرانیان باشد؛ اساسا بر مبناي فرهنگی تاریخی، عرض و ناموس، 
ناموس پدر  بیشتر براي مردان است. بر این اساس وقتی مردي این عمل را انجام می دهد، به

خود تجاوز کرده؛ زیرا ناموس زن در حکم ناموس خود تلقی می شود. اما وقتی مشابه این 
عمل توسط زن صورت می گیرد به ناموس مادر تجاوزي نشده یا کمتر تعرض شده؛ زیرا 

). 57: ص 1384نیست (مهر پور، و به معناي پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر 
لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا  بین المللی بر تساوي حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض هاي 

مقررات کیفري  منفی است و تبعیض هاي مثبت (تبعیض هاي حمایتی) را شامل نمی شود.
مثبت را پیش  تبعیض 1304ق.م.ع. مصوب  46ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 

در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم «بینی نمود. مطابق این ماده: 
چنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاري نمی شود و مجازات آنها به حبس 

مطابق این ». مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم براي ارتکاب به قتل عمدي صادر شود
، به استثناي مجازات قتل عمدي در سایر موارد زن ها از امتیازي نسبت به مردان در حکم

مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در 
ق.ا.ج. اشاره کرد و در میان  20در رأس مقررات ملی می توان به اصل  -1اصلاحات قانون: 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق  3المللی ماده مقررات بین 
منشور  1کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده  2اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 

مجازات عمومی  اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است. 2ملل متحد و نیز ماده 
و به گونه اي موردي نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند. پس از انقلاب اسلامی  نسخ شد 1352

به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردي اضافه شد و به همین 
علت اکثر این تفاوتها در مجازات هاي جدي و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کمتر 

. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه چنین مواردي دیده می شود
 دسته می توان طبقه بندي نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجراي مجازات. 
بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض هاي مثبت و به اصطلاح 

ا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوي شأن انسانی زن و مرد حمایتی هستند ی
 است.

 ) تفاوت در نوع و میزان مجازات1
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عرض و ناموس زن عرض و ناموس مرد است ولی زن، عرض و ناموس مستقل ندارد (رك. 
. در نتیجه اگر تفاوتی به نفع مجازات زن دیده می شود؛ بدین علت )100: ص 1384آزمایش، 

است که آسیب وارده به حیثیت پدر به مراتب بیشتر از آسیبی است که به حیثیت مادر وارد می 
شود. اینکه چنین فرهنگ، آداب و رسومی ریشه در خلقیات طبیعی زن و مرد داشته باشد، 

 جاي تأمل و بررسی است.

 نا با نابالغبند سوم:  ز

(حال آن که » زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است«ق.م...  83مطابق تبصره ماده 
مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است). اما اگر مرد محصنی با دختر نابالغی زنا کند، 

ناي به این زنا علاوه بر این که مجازات زناي محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب ز
عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوي جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام 
است. بدین ترتیب وضعیت خاص (عدم بلوغ) مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه 
اي در مجازات است، اما برعکس براي مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی کند، بلکه ممکن 

این تخفیف جایز نبوده و حتی باید به «تشدید در مجازات گردد. به عقیده برخی  است منجر به
جهت شناعت و قبح بیشتر این عمل نسبت به زناي زن محصنه با مرد بالغ، مجازات بیشتري هم 

). اگر موضوع را از بعد مقایسه این دو عمل با 143: ص 1387(مولاوردي، » داشته باشد
رسد همان توجیهی که در خصوص زناي به  سی شود، به نظر میجنسیت متفاوت مرتکب، برر

عنف بیان شد، در این مورد نیز صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثري که بر مجنی علیه بر 
جاي می گذارد، در زناي یک زن با پسر بچه خیلی کمتر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه 

ز دست می دهد، خیلی بیشتر از چیزي است که یک است. آن چه یک دختر بچه بزه دیده زنا ا
پسر بچه قربانی زنا از دست می دهد. پس مجازات متفاوت براي مرد و زن از این حیث موجه 

اما در مقام مقایسه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجنی علیه متفاوت یعنی وقتی که این  است.
ید توسل به مفاهیم صرفاً استحقاقی جرم توسط زنی با مرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، شا

جوابگو نباشد. اگر مبناي مجازات حدي، بیشتر فایده گرایانه از نوع بازدارندگی باشد، شاید 
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پاسخ مسأله داده شود؛ در مفهوم ارعاب و بازدارندگی براي این که مجازات اثر بازدارنده 
حصیل کرده، قابل قیاس باشد. در داشته باشد، باید اثر رنج آور آن با نفعی که مجرم از جرم ت

این حال نفع جرم، لذت جنسی است. لذتی را که یک زن در زناي با مرد بالغ می برد، بیشتر از 
لذت این عمل با یک پسر بچه است، لذا براي مرعوب شدن وي در وضعیت زنا با نابالغ، نیاز به 

د همین تحلیل در توجیه مجازات کم تري است، چون نفع حاصل از جرم نیز کمتر است. شای
تفاوت مجازات زن و مرد نیز قابل استفاده باشد. بدین معنی که لذت و نفع جنسی مرد در این 
مورد بیشتر از زن می باشد. لذا براي تحذیر مرد، مجازات بیشتري لازم است. به علاوه وقتی 

قص باید به قدر مجازاتی براي حالت کامل جرمی تعیین شد، عقل حکم می کند، براي حالت نا
متیقن اکتفا شده و مجازات را کاهش داد. خصوصا اگر این مجازات مربوط به نظامی باشد که 

 تردید در آن براي رفع مجازات کافی است.

 بند چهارم:  زناي متأهل
ق.م.ا مجازات زناي مرد متأهل یعنی مردي که قبل از نزدیکی با همسر خود،  87ماده 

ر شلاق، تراشیدن موي سر و تبعید می داند. مفهوم مخالف ماده این مرتکب زنا شده، علاوه ب
ضربه  100است که براي زن متأهل چنین مجازاتی وجود نداشته و مشمول حکم زناي ساده (

شلاق می شود. در نتیجه مجازات مرد شدیدتر از مجازات زن خواهد بود. شکی نیست که 
تر است؛ یعنی فردي که با وجود داشتن همسر  ارتکاب این نوع زنا نسبت به زناي ساده قبیح

(زوجه یا زوج) مرتکب زنا می شود؛ گرچه هنوز عمل زناشویی با همسر خود انجام نداده؛ اما 
قابلیت سرزنش بیشتري دارد. حال چرا زن و مرد در این خصوص یکسان نیستند؟ براي این 

این تفاوت به سرزنش پذیري  سوال پاسخ هاي متعددي می توان در نظر گرفت: شاید بخشی از
کمتر زن نسبت به مرد برگردد. اساساً ابتکار عمل زناشویی بیشتر با مرد است. حیاء زنان و جنبه 
انفعالی زن مانع می شود که بتواند آن گونه که مایل است از همسر مشروع خود تمتع جنسی 

تد. بنابراین قبح زناي مرد داشته باشد. حال آن که در مورد مردان این امر کمتر اتفاق می اف
متأهل بیشتر از زن متأهل است، در نتیجه مجازاتش نیز باید بیشتر باشد. اما از بعد دیگر می توان 

عرض و ناموس زن عرض و ناموس مرد است ولی زن، عرض و ناموس مستقل ندارد (رك. 
. در نتیجه اگر تفاوتی به نفع مجازات زن دیده می شود؛ بدین علت )100: ص 1384آزمایش، 

است که آسیب وارده به حیثیت پدر به مراتب بیشتر از آسیبی است که به حیثیت مادر وارد می 
شود. اینکه چنین فرهنگ، آداب و رسومی ریشه در خلقیات طبیعی زن و مرد داشته باشد، 

 جاي تأمل و بررسی است.

 نا با نابالغبند سوم:  ز

(حال آن که » زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است«ق.م...  83مطابق تبصره ماده 
مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است). اما اگر مرد محصنی با دختر نابالغی زنا کند، 

ناي به این زنا علاوه بر این که مجازات زناي محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب ز
عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوي جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام 
است. بدین ترتیب وضعیت خاص (عدم بلوغ) مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه 
اي در مجازات است، اما برعکس براي مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی کند، بلکه ممکن 

این تخفیف جایز نبوده و حتی باید به «تشدید در مجازات گردد. به عقیده برخی  است منجر به
جهت شناعت و قبح بیشتر این عمل نسبت به زناي زن محصنه با مرد بالغ، مجازات بیشتري هم 

). اگر موضوع را از بعد مقایسه این دو عمل با 143: ص 1387(مولاوردي، » داشته باشد
رسد همان توجیهی که در خصوص زناي به  سی شود، به نظر میجنسیت متفاوت مرتکب، برر

عنف بیان شد، در این مورد نیز صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثري که بر مجنی علیه بر 
جاي می گذارد، در زناي یک زن با پسر بچه خیلی کمتر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه 

ز دست می دهد، خیلی بیشتر از چیزي است که یک است. آن چه یک دختر بچه بزه دیده زنا ا
پسر بچه قربانی زنا از دست می دهد. پس مجازات متفاوت براي مرد و زن از این حیث موجه 

اما در مقام مقایسه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجنی علیه متفاوت یعنی وقتی که این  است.
ید توسل به مفاهیم صرفاً استحقاقی جرم توسط زنی با مرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، شا

جوابگو نباشد. اگر مبناي مجازات حدي، بیشتر فایده گرایانه از نوع بازدارندگی باشد، شاید 
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به مسأله نگریست و آن توجه به نوع مجازات هاي اضافی پیش بینی شده براي مرد است. 
ت براي زن به مجازات تراشیدن موي سر که یک مجازات ترذیلی و علیه حیثیت و آبروس

مراتب شدیدتر از مرد است. مو براي زنان جنبه زیبایی بیشتري نسبت به مردان دارد. اگر قرار 
بود این مجازات براي زن نیز باشد، به خاطر این تفاوت طبیعی، بر زنان اجحاف می شد. در 

مردان  مجازات تبعید براي زنان دردناکتر از«مورد مجازات تبعید نیز به همین ترتیب است 
است. رنج انزوا و احساس تنهایی که دامنگیر بسیاري از زندانیان است در مورد زنان به اوج 

این مسئله شاید به تفاوت هاي روحی و روانی زن و ). «208: ص 1388(بستان، » خود می رسد
مرد برگردد؛ وابستگی زن و استقلال مرد به لحاظ روانی امري طبیعی است، زیرا موقعیت 

: 1384(حسینی و دیگران، » ی متفاوت زنان و مردان، روانی متناسب با خود را می طلبدفیزیک
). به علاوه در مورد بسیاري از زنان مجازات تبعید موجب جدایی آنان به عنوان یک 441ص 

مادر از فرزندانشان می گردد. امري که براي اغلب مادران غیر قابل تحمل است. در فرهنگ 
داراي نقش خانوادگی خاصی است که مجازات تبعید به جهت ممانعت از  ایرانی اسلامی زن

حضور وي در خانواده منجر به آسیب به کانون خانواده خواهد شد؛ مردان نوعاً وظیفه نان 
آوري در خارج از منزل را بر عهده دارند و عمدتاً زنان عهده دار وظیفه نگهداري و تربیت 

مجازاتی بر زن قطعاً معارض با نقش خانوادگی وي می باشد؛ فرزندان هستند. لذا اعمال چنین 
حال آنکه حفظ کیان خانواده یکی از مهمترین مبانی جرم شناختن جرایم جنسی در نظام 
حقوقی اسلام است. حتی می توان مدعی شد، شارع براي حفظ اصل شخصی بودن مجازات 

نیز مجازات کند. البته تبعید مرد بر نخواسته با اعمال مجازات بر زن، خانواده بیگناه وي را 
خانواده هم اثر سوئی دارد، اما اثر منفی تبعید زن بیشتر است. به جهت وضعیت خاصی که یک 
زن دارد، احتمال اینکه تبعید زن موجب ترویج اینگونه جرایم در محل تبعید و توسعه فساد 

تد؛ بنابراین احتمالا نوعی شود، بیشتر از حالتی است که در مورد تبعید مرد اتفاق می اف
 پیشگیري وضعی از بزهکاري نیز در این زمینه مد نظر شارع بوده است.

 بند پنجم: همجنس بازي
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ق.م.ا. براي  129ق.م.ا حد همجنس بازي را براي مردان (لواط) اعدام و در ماده  110در ماده 
مردان تبعیض روا داشته ضربه شلاق تعیین نموده است. حال آیا نسبت به  100زنان (مساحقه) 

می شود؟ درست است که عنوان هر دو جرم، همجنس بازي است، اما با در نظر گرفتن سایر 
احکام فقه اسلامی، همجنس بازي مردان بسیار شنیع تر از زنان است. از آن جا که همجنس 

ن بازي یک انحراف جنسی، غیر اخلاقی و جرم محسوب می شود؛ اخلاق اقتضا می کند، انسا
میل جنسی خود را به طور طبیعی و از مجراي معمولی ارضاء نماید. چون ارضاء این میل به 
طور طبیعی براي زنان در جامعه مشکل تر از مردان است، لذا انحراف از این مسیر طبیعی براي 

ن زنان قبح کم تري نسبت به مردان دارد. به بیان دیگر زنان براي ازدواج معمولا باید منتظر مردا
باشند، حال آن که مردان با چنین محدودیتی مواجه نیستند. هم چنین امکان تعدد زوجات دائم 
یا موقت براي مردان وجود دارد. اما براي زن بیش از یک شوهر ممنوع است. پس اگر مردي 
به عمل انحرافی روي آورد؛ قباحت اخلاقی عمل وي بسیار بیشتر از مشابه این عمل توسط یک 

 لذا مساوي بودن مجازات این دو خلاف موازین عدالت می باشد.زن است. 

 بند ششم: حد قوادي
ق.م.ا مجازات قوادي را براي مرد شدیدتر از زن قرار داده و علاوه بر شلاق، تبعید  138ماده 

سه ماه تا یک سال را نیز در نظر گرفته است. این تفاوت از منظر توجه به مفهوم جرم و در 
 مجازات اضافی می توان بررسی نمود. در بعد اول دو مقدمه لازم است:راستاي ماهیت 

ق.م.ا قوادي عبارتست از مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر براي زنا یا لواط  135اولاً مطابق ماده 
است. پس ماهیتاً قوادي نوعی معاونت خاص در جرم است. به طور طبیعی هر وقت که مرتبط 

د، واسطه (قواد) می تواند از هر دو جنس مرد و زن باشد؛ اما کردن براي عمل زنا صورت گیر
در عمل لواط، واسطه معمولاً مرد است و کمتر پیش می آید که زنی واسطگی دو مرد را 
نماید. از طرفی براي لواط به جهت انحرافی بودن آن نیاز به معاونت شخص ثالث بیشتر 

عدتاً آمار قوادهاي مرد، بیشتر از احساس می شود. پس در مجموع با تعریف موجود، قا
قوادهاي زن است. ثانیاً مجازات اضافی پیش بینی شده، تبعید است که از نظر کارکردي نوعی 

به مسأله نگریست و آن توجه به نوع مجازات هاي اضافی پیش بینی شده براي مرد است. 
ت براي زن به مجازات تراشیدن موي سر که یک مجازات ترذیلی و علیه حیثیت و آبروس

مراتب شدیدتر از مرد است. مو براي زنان جنبه زیبایی بیشتري نسبت به مردان دارد. اگر قرار 
بود این مجازات براي زن نیز باشد، به خاطر این تفاوت طبیعی، بر زنان اجحاف می شد. در 

مردان  مجازات تبعید براي زنان دردناکتر از«مورد مجازات تبعید نیز به همین ترتیب است 
است. رنج انزوا و احساس تنهایی که دامنگیر بسیاري از زندانیان است در مورد زنان به اوج 

این مسئله شاید به تفاوت هاي روحی و روانی زن و ). «208: ص 1388(بستان، » خود می رسد
مرد برگردد؛ وابستگی زن و استقلال مرد به لحاظ روانی امري طبیعی است، زیرا موقعیت 

: 1384(حسینی و دیگران، » ی متفاوت زنان و مردان، روانی متناسب با خود را می طلبدفیزیک
). به علاوه در مورد بسیاري از زنان مجازات تبعید موجب جدایی آنان به عنوان یک 441ص 

مادر از فرزندانشان می گردد. امري که براي اغلب مادران غیر قابل تحمل است. در فرهنگ 
داراي نقش خانوادگی خاصی است که مجازات تبعید به جهت ممانعت از  ایرانی اسلامی زن

حضور وي در خانواده منجر به آسیب به کانون خانواده خواهد شد؛ مردان نوعاً وظیفه نان 
آوري در خارج از منزل را بر عهده دارند و عمدتاً زنان عهده دار وظیفه نگهداري و تربیت 

مجازاتی بر زن قطعاً معارض با نقش خانوادگی وي می باشد؛ فرزندان هستند. لذا اعمال چنین 
حال آنکه حفظ کیان خانواده یکی از مهمترین مبانی جرم شناختن جرایم جنسی در نظام 
حقوقی اسلام است. حتی می توان مدعی شد، شارع براي حفظ اصل شخصی بودن مجازات 

نیز مجازات کند. البته تبعید مرد بر نخواسته با اعمال مجازات بر زن، خانواده بیگناه وي را 
خانواده هم اثر سوئی دارد، اما اثر منفی تبعید زن بیشتر است. به جهت وضعیت خاصی که یک 
زن دارد، احتمال اینکه تبعید زن موجب ترویج اینگونه جرایم در محل تبعید و توسعه فساد 

تد؛ بنابراین احتمالا نوعی شود، بیشتر از حالتی است که در مورد تبعید مرد اتفاق می اف
 پیشگیري وضعی از بزهکاري نیز در این زمینه مد نظر شارع بوده است.

 بند پنجم: همجنس بازي
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مجازات طرد کننده و خنثی کننده می باشد. به لحاظ مفاهیم جرم شناختی، وقتی جرمی توسط 
آن گروه، می توان به  گروه خاصی اینجا جنس مرد بیشتر صورت می گیرد، با مجازات بیشتر

به عنوان یکی از مکانیزم هاي فایده گرایانه مجازات دست یافت.  1هدف ناتوان سازي انتخابی
به همین جهت مجازات مرد قواد بیشتر از زن قواد است تا با دور کردن وي از محل زندگی، 

 آمار این جرم کاهش یابد.

اي متأهل بیان شد، این جا نیز صادق اما در بعد دوم همان مطالبی که در خصوص تبعید زن
است. شاید سوأل شود پس چرا در حد محاربه، چنین مجازاتی (تبعید) براي زن پیش بینی شده 

ق.م.ا دست  183ق.م.ا) اولاً محاربه با توجه به تعریف آن در ماده  190است؟ (ر.ك. ماده 
ست که کمتر توسط زنان بردن به سلاح براي ایجاد وحشت در جامعه جرمی توأم با خشونت ا

صورت می گیرد. ثانیاً به فرض ارتکاب این جرم توسط زن، کیفیت اجراي تبعید محاربه با 
تبعید سایر حدود متفاوت است و همین تفاوت عامل اشتراك زن و مرد در مجازات محاربه 

و با ق.م.ا. محاربی که تبعید می شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد  193است. صراحت ماده 
دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. حال آن که در سایر حدودي که مجازات تبعید دارند، 
محکوم ممنوع از معاشرت با دیگران نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد محکوم در تبعید با 
هیچ کس مراوده نداشته و به نوعی محبوس شود، چه تفاوتی می کند که چه نقشی به لحاظ 

گی دارد، زیرا اصلاً فرصت ایفاي نقش را پیدا نمی کند. در حقیقت فلسفه تبعید در خانواد
محاربه با سایر تبعیدها یک تفاوت اساسی دارد که چون مرتکب آن خطرناك تر است، براي 
خنثی کردن خطر وي علاوه بر تبعید، باید در محل تبعید نیز تحت مراقبت قرار گیرد تا طرد 

 ت نفع و مصلحت جامعه بر نفع مجرم یا سایر اعضاي خانواده ترجیح دارد.کامل باشد. در حقیق

 بند هفتم:  حد ارتداد

از دیگر موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، حد ارتداد است. اگر چه قانونگذار متعرض این 
 حد نشده، اما در منابع فقهی، به این حد اشاره شده و مجازات مرتد مرد و زن نیز متفاوت تعیین

                                                             
1 Selective incapacitation 
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تغییر عقیده از کفر به ایمان و سپس از ایمان به کفر، نشان از عدم ثبات عقیده مجرم دارد. 
کن است دلیل مذکور اخص از مدعا باشد چون همه زنان تحت تأثیر احساسات و عواطف مم

). اما باید توجه داشت که قانونگذار 188، ص 2: ج 1379تصمیم نمی گیرند (ر.ك. مرعشی، 
احکام را با توجه به غالب مخاطبین وضع می کند و تحت موارد خاص و استثنائی نیست، به 

غالب مبتنی بر تخفیف در مجازات، مطابق با اصل برائت، احتیاط در  ویژه اگر توجه به وضعیت
 در حدود باشد. » دراء«و » دماء«

 ) تفاوت در معافیت از مجازات2

در معافیت از مجازات نیز بین زن و مرد تفاوت هایی دیده می شود، البته این تفاوت ها بر 
س خاصی عارض گشته است. مطلق جنسیت بنا نشده، بلکه به خاطر صفتی است که بر جن

مطابق با منابع فقهی که قانونگذار نیز از آن پیروي کرده، در برخی جرائم معافیت هایی براي 
برخی مردان در نظر گرفته شده که براي زنان چنین معافیتی وجود ندارد. پدر بودن یا شوهر 

 بودن مرد عامل این معافیت هاست.

 نتیجه گیري
بود که  بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی هاي کیفري در  در این مقاله سعی بر این

نظام جزایی ایران پرداخته شود. با توجه به اینکه قانونگذار ما در خصوص جنسیت ساکت 
است، علیرغم اینکه در قانون حمایت از خانواده دعاوي جنسیت در صلاحیت دادگاه هاي 

آراي دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد  خانواده قرار گرفته است، ولی با عنایت به اینکه
قانونی باشد و با توجه به اینکه نظرات مخالفی نیز از سوي فقها ابراز گردیده است، با اشاره به 
آراء و نظرات فقهی به این نتیجه رسیدیم که قابل دفاع ترین موضع در این زمینه، جواز مشروط 

هاي درمانی موجود، و به عنایت به ادله اي که ارائه است. به عبارت دیگر، با توجه به راهکار
شد. جنسیت باید منوط به اضطرار باشد و تشخیص این امر نیز با قاضی است که باید با جلب 
نظر کارشناس احراز گردد. در حالی که بسیاري از فقهاي شیعه از مدتها پیش جنسیت را به 

ار اسلامی باید هر چه سریعتر اقدام به رسمیت شناخته بودند، به نظر می رسد که قانونگذ
قانونگذاري در این زمینه نماید تا مانع تفاسیر متضاد و مختلف و برخوردهاي سلیقه اي با این 
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مقوله به خصوص در مورد دختران و زنان شود. بحث و نتیجه گیري در احکامی مثل حدود، 
خص خنثی وجود دارد ولی دیات، قصاص در نظر فقها در مواردي که تکلیفی قطعی براي ش

مکلفّه به سبب نامعلوم بودن جنسیت او مشتبه است، به سبب علم به اشتغال ذمه خنثی، اصل 
احتیاط بر مبناي حکم قرار می گیرد یعنی خنثی باید کاري را انجام دهد که با تکلیف مردان و 

چیزي بیش از ماده زنان مورد خاص ناسازگار نیست. این در حالی است که در قوانین مدون ما 
قانون مدنی که آن هم در خصوص ارث دو جنسی هاست وجود ندارد. اما از آنجا که  939

قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در  167مستنداً به اصل 
صادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر حکم قضیه را 

کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم 
امتناع ورزد و فقه از جمله منابع حقوق ایران محسوب می شوند؛ بنابراین باید به دنبال پیدا 
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و احصاء موانع مسئولیت کیفري افراد خنثی در صورت جمیع شرایطی که براي تحقق جرم اعم 
از عناصر مادي، معنوي و قانونی لازم است داراي مسئولیت کیفري تلقی می کردند و با توجه 

ویژگی خنثی بودن در ارتکاب  38به عدم صراحت قانون مجازات اسلامی به خصوص ماده 
 جازات را براي او به همراه نخواهد داشت.جرم موجبات تخفیف م

 پیشنهادات

در فقه اسلامی، احکام به تبع موضوعات صادر شده و لذا آشنایی و شناخت اقسام  -1
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تغییر عقیده از کفر به ایمان و سپس از ایمان به کفر، نشان از عدم ثبات عقیده مجرم دارد. 
کن است دلیل مذکور اخص از مدعا باشد چون همه زنان تحت تأثیر احساسات و عواطف مم

). اما باید توجه داشت که قانونگذار 188، ص 2: ج 1379تصمیم نمی گیرند (ر.ك. مرعشی، 
احکام را با توجه به غالب مخاطبین وضع می کند و تحت موارد خاص و استثنائی نیست، به 

غالب مبتنی بر تخفیف در مجازات، مطابق با اصل برائت، احتیاط در  ویژه اگر توجه به وضعیت
 در حدود باشد. » دراء«و » دماء«

 ) تفاوت در معافیت از مجازات2

در معافیت از مجازات نیز بین زن و مرد تفاوت هایی دیده می شود، البته این تفاوت ها بر 
س خاصی عارض گشته است. مطلق جنسیت بنا نشده، بلکه به خاطر صفتی است که بر جن

مطابق با منابع فقهی که قانونگذار نیز از آن پیروي کرده، در برخی جرائم معافیت هایی براي 
برخی مردان در نظر گرفته شده که براي زنان چنین معافیتی وجود ندارد. پدر بودن یا شوهر 

 بودن مرد عامل این معافیت هاست.

 نتیجه گیري
بود که  بررسی تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی هاي کیفري در  در این مقاله سعی بر این
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هاي درمانی موجود، و به عنایت به ادله اي که ارائه است. به عبارت دیگر، با توجه به راهکار
شد. جنسیت باید منوط به اضطرار باشد و تشخیص این امر نیز با قاضی است که باید با جلب 
نظر کارشناس احراز گردد. در حالی که بسیاري از فقهاي شیعه از مدتها پیش جنسیت را به 

ار اسلامی باید هر چه سریعتر اقدام به رسمیت شناخته بودند، به نظر می رسد که قانونگذ
قانونگذاري در این زمینه نماید تا مانع تفاسیر متضاد و مختلف و برخوردهاي سلیقه اي با این 
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همه و همه قواعدي اند که با تمسک به آنها می توان راه حل هاي مسأله مزبور را شناسایی 
 کرد.

و معناي احکام، برقراري ارتباط منظم میان سلسله احکام و هماهنگی میان  درك روح -3
آنان و تدوین قواعد و نظریه هاي فقهی و در نهایت رسیدن به مقاصد شریعت و اهداف دین، 
همگی بر شناخت اصول حاکم بر احکام شریعت استوار است و یکی از این اصول، اصل 

فلذا در فقه اسلامی، هر حکمی، علتی و هر علتی، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، 
حکمتی دارد و این حکمت ها نیز تابع مصالح و مفاسدند و این مصالح همان مصالح پنج گانه 
حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال است، لذا تغییر در جنسیت فرد زمانی مجوز شرعی می یابد 

ت نباشد اگر با تغییر در هویت و که در تعارض با مصالح پنج گانه حاکم بر احکام شریع
 جنسیت فرد، سلامتی فرد و یا نسل او به خطر افتد، از نظر شرعی این تغییر جواز نمی یابد. 

می دانیم که احکام اولیه از ثابتات هستند و لایتغیرند، لذا از آنجا که فقه اسلامی یک فقه  -4
ستحدث و جدید را دارد، لذا شناور است و قابلیت به روز شدن و پاسخگویی به مسائل م

راهکار احکام ثانویه را تأسیس می کند تا با تمسک به قواعد ثانویه از جمله: قاعده هاي 
لاضرر، لاحرج و اضطرار و قاعده سهولت امکان یافتن راه حل براي این موضوعات جدید نیز 

د و تأمین حاصل شود، بر اساس این قواعد چنانچه تغییر در جنسیت، ضرورت نداشته باش
روحی و نسل  -مصلحت ضروري تري را ایجاب نکند و در جهت تأمین سلامتی جسمی 

شخص مکلّف نباشد، امکان دستبرد و خروج از قواعد ثابت و تغییر ناپذیر وجود ندارد و در 
 فرض ضرورت و تأمین مصلحت مهمتر و ... امکان انجام این عمل محقق می شود. 

قرآن است، کتابی دست نخورده و تحریف نشده که باید  مهمترین سند دین شناسی -5
دیگر آثار و منابع دینی را با آن سنجید، در آیات متعدد قرآنی، اصل زوجیت مورد توجه و 
تأکید قرار گرفته است، لذا مخاطب آیات قرآنی دو جنس مذکر و مؤنث اند، روند خلقت 

جواز دخالت در خلقتش را بدون علم روند تحول و تکامل است و عبث آفریده نشده است لذا 
و اندیشه کافی صادر نمی کند و براي این مداخله گران، عاقبتی جز سردرگمی در نظر نمی 

 گیرد.
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